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 میزان آزادی زنان هرجامعه، معیار آزادی آن جامعه است

 این نوشته ، نگاهی است از موضع سوسیالیستی به جایگاه زنان و شرایط  رهایی زنان از ستم های چندگانه.
 با سلطه ی بعضی بر بعضی دیگر، تبعیض یعنی تفاوت در ارزش آدمی هم آغاز شد. یعنی زمانی که مالکیت خصوصی به وجود آمد و برتری مردان بر زنان و حاکمیت طبقه ای بر طبقه دیگر بر قرار شد. برده داری با سلطه  طبقه برده دار و مذهب، زنان را به موجوداتی زیر دست تبدیل کرد. سپس مناسبات ارباب و رعیتی (فئودالی) و در پی آن سرمایه داری به همان  سیاست تبعیضی و ستم بر طبقه فرودست  را شرط  بقا خود دانست. با مناسابت برده داری، جامعه ی اشتراکی را که زنان در آن نه «زن سالار» بلکه نقش رهبری و بقای جامعه داشتند و در اشتراک با مردان، جامعه  و کمون  خویش را زندگی می بخشیدند ، از میان برداشت. از آن تاریخ، زنان  به درجه دوم رانده شدند و همانند ابزار تولید، به مالکیت دوگانه ی طبقه حاکم و مرد ان در آمدند. ایران آن روز و خاور میانه نیز، ایزد بانوان (الهه ها یا همان خدایان زن) به زمین کشانیده  شدند و خدایان مردانه، همانند اهورا مزدا و الله به جای زنانی نشستند  که سمبل  زندگی و زایش و مهر و رویش بودند. 
ستم هزاران ساله  برزنان  ادامه یافت و زنان همچنان  شلاق استثمار بر گرده، مهر گناهکار ابدی برپیشانی داشتند. زنان، به گناه اینکه آدم را  در بهشت به خوردن میوه ی شعور، اغوا کرد،  به ویژه به حکم دین های یهودی و مسیحی و اسلام، محکوم به آن شد که تا دنیا باقی است، از ازل تا به ابد، مجازات شود، و از بسیاری حقوق آدمی محروم شود. این افسانه را رهبران مذهبی برای حفظ مالکیت، حاکمان و مردان اختراع کردند و در کتابهای مقدسشان آوردند و در مغزها تزریق کردند.

با پیدایش مناسبات سرمایه داری از دل نظام فئودالی، زنان دوشادوش مردان در فرانسه با شعار: «آزادی وبرابری و برداری» به میدان آمدند. انقلاب سرمایه‌داری، اما نیروی کار را به سرمایه تبدیل کرد وزنان و کودکان نیروهای کار ارزانی بودند که در کوره های جانسوز سرمایه، سرمایه می آفریدند. زنان رها نشدند، اما  بسته به رشد  مناسبات، و سطع تولید و فرهنگ و دانش یک جامعه با جانفانشی  حقوقی نسبی به دست آوردند و «بشر» و «شهروند»  نامیده شدند. 

 برای نخستین بار در تاریخ در8 مارس1857  زنان کارگر در کارخانه های بافندگی در شیکاگو و نیویورک آمریکا، با شعارکاهش ساعات کار، و افزایش دستمزد بیشتربه خیابانها  آمدند واعتراض  سر دادند تا صدای خود رابه گوش دیگران و حکومت سرمایه برسانند .این اغازی بود برای اعتراض و خیزش زنان. پاسخ حکومت، سرکوب زنان بود. در جنبش طبقاتی،زنان  دستگیر و شکنجه و تنی چند کشته و زخمی شدند. اما برای نخستین بار در تاریخ، این زنان کمونیست و سوسیالیست  بودند  که برخوردار از جنبش سوسیالیستی و انترناسیونال کارگری، به رهبری به ویژه، کلارا زتکین، روزا لوکزامبورگ و آلکساندرا کولنتای، در کنگره زنان سوسیالیست در  دانمارک، در سال 1910 برگزاری یک روز را به نام زنان پیشنهاد کردند. این رفقای انقلابی، با تلاش خود، با درخواست مزد برابر  برای کار برابر، برابری زنان ومرد در بازار کار و نیز رفع هرنوع تبعیضی علیه زنان،  و برخورداری زنان از حق رای، سرانجام از سال 1913 این روز در 8 مارس رسمیت  بخشیدند. سازمان ملل در سال 1974 یعنی افزون بر 60 سال بعد به ناچار این روز را به رسمیت شناخت.  زنان سرمایه دار از آنزمان تا کنون با درخواست حقوق برابر در تمامی شئون، به  خواست‌هایی دست یافتند، به ریاست دولت های سرمایه داری رسیدند، وزیر  و فرمانده  و مدیر شدند و به پارلمان ها رفتند، هرچند هنوزبه جرم زن بودن، مردسالاری برآنان غلبه داشت، اما به آزادی هایی دست یافتند. آزادی اما رهایی نبود . اما زنان کارگر و تهی دست، همچنان کارگر باقی ماندند و زیر ستم چندگانه مانده اند. 
.
درایران، از آنجایی که حکومت سرمایه داری با ایدئولوژی  ضد انسانی مذهبی حاکم است،
	منافع سرمایه داری موجود در ایران حکم می کند که وضعیت زنان وشرایط زندگی زنان اسفناک تر ودرد آورتر از همیشه باشد. بنابه موازین ولایت فقیه، و بر آمده از قوانینی که از قرآن گرفته شده است، ساکنین ایران، و افزاد زیر حاکمیت ولایت فقیه و اسلام حاکم، بشر محسوب نمی شوند. این موجودات، چه زن وچه مرد، بسته با جایگاه طبقاتی اشان، مورد  ستم  قرار می گیرند، اما نه ستمی برابر، زن طبق این موازین اسلامی، نیم بشرهم محسوب نمی گردد، پس ستم دینی و طبقاتی  مردسالار بر شانه هایش حاکمیت می رانند.
درچنین جامعه  ومناسبات کالایی، که مردان مالک مطلق زنان هستند و زن حق هیچ گونه تصمیم گیری برای زندگی  و سرنوشت خویش ندارد، چگونه می توان ازحقوق بشری دم زد، و به جامعه مدنی و نه جامعه انسانی اندیشید. جامعه مدنی که با انقلاب سرمایه داری در اروپا، در کنار دولت ها و مناسبات قرار گرفت، مانع  انقلاب سوسیالیستی و مانع  دست یابی جامعه، به جامعه  و مناسبات انسانی شده است. اما در کشورهای واپس نگه داشته شده، مانند ایران و افغانستان و عراق و عربستان ووو  آرزوی برخورداری حقوق بشر،  و جامعه مدنی، یعنی درخواست 400 سال پیش کشورهای مرکزی سرمایه، آرمان زنان ومردان زیر ستم است. بی حقوقی زنان در ایران در تمامی عرصه ها به گونه ای است که در تمامی عرصه ها این زنان اند که بیش از پیش و بیشتر در صف نخست مبارزه و تلا ش و زندگی انسانی، به اعتراض درآمده  و جان می بازند. زنان، علیرغم برخوردارنبودن ازحقوق بشری، به انسان بودن  و درخواست های انسانی خویش آشنا می شوند و در بیشترعرصه ها، این زنان هستند که پیشتاز  مقاومت و مبارزه بوده اند ودرآموزش و کار واعتراض، علیرغم سرکوب طبقاتی، مذهبی، خفقان، شکنجه و کشتار، علیه حکومت از پای ننشسته اند.   

درچنین شرایطی خواسته های زنان کارگر چیست؟
از سال 1857 تا 2014، یعنی نزدیک به 170 سال از جنبش زنان کارگر و درخواست هایشان می گذرد.  اما هنور علیرغم این دو سده مبارزه و جان بازی،  سرمایه داری به یاری حکومت های مذهبی و درشرایط  بحران سرمایه داری و حاکمیت دینی، به بازپس گرفتن دستاوردها و امیتازاتی پرداخته است که حاصل صدها سال مبارزه کارگران،جنبش کارگری و سوسیالیستی و زنان زیر ستم بوده است. اشتغال یعنی داشتن یک شغل برای رهایی از تن سپاری به فروش تن  وجان خویش، با پذیریش شرایط  استثمار شدید، اما برخوردار از امنیت کاری وجانی، داشتن ساعات کاربرابر ومزد برابر با مردان وهمچنین حقوق  و دستمزد برابر دریک شرایط یکسان، خواست زنان است. واینها ابتدایی ترین حقوق بشری و حق ابتدایی یک زن کارگراست برای زیستی بخور و نمیر است، که استبداد سرمایه و دین نه تنها نمی پذیرد، حتی در حال شدت بخشیدن به شرایط استثمار است. در جامعه ای که بنا به قانون شرع و قصاص اش «دیه بیضه چپ مرد، بیش از از ارزش یک زن، یعنی دو سوم ارزش یک مرد و  ارزش یک زن، نصف ارزش یک مرد حسا ب می شود، می توان به  مفهوم آزادی و ارزش انسانی در آن جامعه پی برد.
8 مارس مانند اول ماه مه، روز دوباره اعلام مبارزه و حضور زنان زیر ستم به ویژه زنان کارگر است. بورژوازی تلاش می ورزد با اختراع فمینسیم های انحرافی  گوناگون، این روز را از معنا خالی  کند و زنان را خلع سلاح سازد. 
ما نبایستی از8مارس به عنوان یک روز آیینی و کلیشه ای یاد کنیم و بابرگزاری این روز و تعارفات و گل‌های مجازی، تا سال دیگر به خانه‌ها و کار و تن سپاری بازگردیم. بلکه این روز اعلام یک مبارزه دوباره باید باشد و کماکان صدای خود را به گوش جهانیان برسانیم و از حق وحقوق انسانی خود دفاع نماییم. باید آگاه بود که دست یابی به حقوق انسانی امان،  تنها درگرو اتحاد طبقاتی ومبارزه طبقاتی است. اتحاد طبقاتی، طبقه ای که مالکیتی جز نیروی کار خویش برای فروش در بازار سرمایه، مالکیتی دیگری ندارد. دوش به دوش مردان کارگر و سوسیالیست است که می توانیم، در مبارزه ای متحد و طبقاتی بر ستمگران پیروز شد.
بیایید حق تعیین سرنوشت خویش رابه دست حکومت نسپاریم.  سپردن حق سرنوشت خویش به دست زنانی که در ایران پی رفرمسیت ها  و روحانی و دیگران هستند، به دست کسانی که حاجت خود را در درگاه حکومت خونخوا راسلامی می ویند، یعنی اعلام بی کفایتی خویش. یعنی اینکه ما برای برخورداری از یک زندگی شایسته نیستیم. ولی فقیه در ایران همین را حکم کرد. حکومت ولی بر امت، همانند حکومت شبان بر گله است. به همین سبب در ایران امت اسلامی بشر نیست. بشر اسلامی، امت است. برای رهایی از این بی حرمتی و ناسزای  فلاکت بار، باید  به پاخاست، باید مبارزه کرد. سرنگونی حکومت و مناسبات سرمایه داری تنها ، پیش زمینه  رهایی زنان و جامعه طبقاتی است. رهایی به معنای واقعی، زمانی است که دیگر مناسبات طبقاتی و استثمارفرد از فرد پایان  یافته  و به جای ان جامعه ای خالی از طبقات برقرار شده باشد،  یعنی جامعه ای بامناسبات برابر و انسانی حاکم باشد.

 به راستی، «رهایی زن درگرو  رهایی جامعه است».
 پریسا کلاه قوچی
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